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 ترجمههای یک مهنگاهی به مقدّ
 

 

 سعید رضوانی 
 

 

، مترجمِ  ترجمۀ علی عبداللهی  اب  و  «آمریکا» رانتس کافکا را تحتِ عنوانِ  رمانی ناتمام از ف  ١٣٨٩اوایلِ سالِ  مرکز    نشرِ

آلمانی،  ادبیاتِ    .(١٣٨٩ی.  تهران: مرکز،  ه.  ترجمۀ علی عبداللایکآمررانتس.   )کافکا، ف  به بازارِ کتاب فرستاد  پرکارِ 

نوشتۀ حاضر نقدی است بر آراء و شیوۀ کارِ  .  به قلمِ خود افزوده استهم  مبسوط    ۀ دو مقدّم  هترجم  این  عبداللهی بر

مقدّمه این دو  در  تأکید می   . عبداللهی  اینکنم که  خصوصاً  به هیچ وجه  در  قضاوت  ترجمه  متنِ  دربارۀ کیفیتِ  جا 

 . شد هدوانخ

 

 « مریکاآ»تفسیرِ عبداللهی از  

 

عناوینِ    ایمهدو مقدّ  مترجم در نام رمان  »و    «ی کافکا و دیگرانآمریکا»که تحتِ  بر  )تأملی  ‘آمریکا’  ‘گمشده’ در 

ها را به ترتیب مقدّمۀ اوّل و مقدّمۀ بر ترجمۀ خود نوشته است و از این پس آن  «کافکا و معرفی ویراست جدید آن(

این  .  این رمان مبتنی است  درستِانِ من بر درکِ نا به گم  کند کهارائه می  «آمریکا»م، تفسیری از رمانِ  مینا دوم می

 مجموعۀبه طورِ کلّی، یعنی در  نگاه و اندیشۀ کافکا  توجّهی به  بی  درکِ نادرست به نوبۀ خود پیش از هرچیز ناشی از

 ست:اایالاتِ متّحده  توصیفِ واقعیتِ اجتماعیِ «کایرمآ» کافکا در هدفِ   طبقِ تفسیرِ عبداللهی آثارِ اوست.

 

ی  یقین آثار دیگر در زمینهی آثارِ یاد شده ]آثاری مرتبط با ایالاتِ متّحده[ و بهباید اذعان کرد که کافکا همه

 انتودر تمام زندگی ـ که می  اشجوییطلبی و حقیقتی عدالتآمریکا را به دقت خوانده بود، و افزون بر روحیه

 ـهمایهیکی از درون های سوسیالیستی از عدالت، چندی  در جوانی نیز با طرح انگاره   ای بنیادین آثارش دانست 

ی این نوع از گفتمان رایج در آن دوره شده بود، گو اینکه هرگز به معنای واقعی به هیچ حزبی وارد نشد،  دلبسته

آن روی سکه دادن  نشان  داشت درکنار  نیز سعی  آمرو  و فرصت  ا،یکی  آرزوهای طلایی  ها،  آمریکای سرزمین 

ای  های آن را، به گونهکشیداری و بهرهای خیل عظیمی از مهاجران ـ به ویژه همکیشان خود ـ ذات سرمایهبر

برای سازد. پیشگویانه،  برملا  جنبش  شان  به  دانشجویی  دوران  در  کافکا  که  است  و  درست  سوسیالیستی  های 

گرایشآزادی روحیهیدپ   خواهانه  که  آنجا  از  اما  کرد،  گرویدن  ا  با  او  میانهی  احزاب  سعیبه  نداشت،  کرد  ای 

 ١گیرد. اش پیهایاش را در نوشتهانتقادات صریح

 

نشان دادنِ  است در    داستانیمترجم    در تفسیرِ  «آمریکا»آری،   برایِ  متّحده و تلاشی  ایالاتِ  چهرۀ واقعی و  مذمّتِ 

کوشی و فضیلت مریکایی نه فقط سختکه بگوید، در رؤیای آبرآن است    آمریکا ، رمان  تهایدر ن»داری:  سرمایه  زشتِ

های مقتدر برای فرد امکان صعود و تکامل اجتماعی را شود، بلکه بیش از هر چیزی رابطه با آدمبه چیزی گرفته نمی

شده است، عناصری مانندِ    «ریکامآ»  در  ٣« مألوف گفتمان کافکایی  عناصر»حضورِ  متوجّهِ    هیعبدالل  2«آورد.فراهم می

 
 .٤–٥، ص  کافکا و دیگرانی آمریکاعبداللهی،  ١
 .١٠ی کافکا و دیگران، ص  آمریکاعبداللهی،  2
 .٦ا و دیگران، ص  ی کافکآمریکاعبداللهی،  ٣
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در  . اماّ حضورِ این عناصر  ددهنمی  پیوند  ٥حُکممثلِ  آثاری دیگر از کافکا  که این رمان را با    ٤رسالارانهطرحِ روابطِ پد

م  ن نوع از رئالیسآن را رمانی صرفاً رئالیستی بدانیم، چون ای  نباید لزوماً »  دارد تا بپذیرد که او را تنها وامی  «آمریکا»

فراتر از این و گذشته از استثنائی   ٦«دیگری از این دست.آمیز  های اعتراضنوشته  از سایر  راست فراتحاوی اشاراتی  

  « آمریکا»د که قصدِ کافکا در  کن نمی  در این شکعبداللهی  ،  7قائل است   « تئاتر طبیعی اوکلاهاما»فصلِ    که در موردِ

این   !داریمنتقدِ سرمایهسیالیستِ سویک  در مقامِ است، آن هم   بر آن  و مناسباتِ حاکم جامعۀ ایالاتِ متّحده توصیفِ 

تفسیرِ دیگری  به امکانِ    کجایِ دو مقدّمۀ طولانیِ خودقدر بدیهی است که در هیچبرداشت از رمان برایِ مترجم آن

برایِ قهرمانِ داستانش    کافکاآیا  شد که  کاو تنها با توجّه به ناتمام بودنِ رمان این پرسش را پیش میکند.  فکر نمی

این که  سرانجامِ   یا  بوده  را در نظر گرفته  عاقبت  ،قصد داشتهشومی  را  با    ؟خیر کندبهاو  اوّل  مترجم که در مقدّمۀ 

ۀ  بخشِ بزرگی از مقدّمبر اساسِ همین تفسیر ، متّحده دانستهاز جامعۀ ایالاتِ  صویریت ارائۀنویسنده را  قصدِ قاطعیت  

قصد داشته،  کافکا  آیا  کند که  روشن می    آنسخِپا  معتقد است،، زیرا  کندمی   پرسشِ  این دادن به    ا صرفِ پاسخ م ردوّ

رمان را تصویری منفی   طور که در مقدّمۀ اوّل، هماناو البتّهو    ٨؟ تصویری مثبت از جامعۀ آمریکایی ارائه کند یا منفی

ی را برایِ عاقبتِ خوب  کافکارِ منفی است و معتقد است،  یدارِ تصویز طرفدر مقدّمۀ دوّم ن  بیند، ده می متّحاز ایالاتِ

پی بوده است. شکارل  این که  اماّ عبداللهی، همان  ٩بینی نکرده  به تصویر کشیدنِ  طور که گفته شد، در  کافکا قصدِ 

 کند. بحث او تنها بر سرِ چگونگیِ تصویر است.    شک نمیایالاتِ متّحده را داشته، جامعۀ 

 

-این رمان از روشن»نویسد:  دربارۀ آن می  ١٠ویلهِلم اِمریش. مثلاً  سابقه دارد  «آمریکا»اجتماعی از  -یتفسیرِ رئالیست

یا کْلاوس   .١١«توان سراغ کردهایِ ادبی دربارۀ جامعۀ صنعتی مدرن است که در ادبیاتِ جهان میترین افشاگریبینانه

پراگآن را    «واقعیتِ شاعرانۀ»  ١2هِرمسدُرف گونه تفسیرها از سویی ایناماّ    ١٣داند. ذهنِ کافکا می  در  بازتابِ واقعیتِ 

کافکا.    «جهانِ» حاصلِ درکی ابزاری و ایدئولوژیک از ادبیات هستند و از سویِ دیگر نتیجۀ ناآشنایی با نگاه و اصولاً  

تواند  نمی  ، اسدوقتی مفسّری آن را بشن  و ،  توان شناختیکافکا مآثارِ    مجموعۀاین جهان را تنها از طریقِ تأمّل در  

چه را آن  ناگهانبه  «آمریکا»در    مبهمِ حاکم بر آن  قوانینِ  معبّرِ  آدمی وروانِ  تاریکِ  هزارتویِ    تصویرگرِکه    تصوّر کند

آشنا با کافکا رنگ و    رِخصوصاً که مفسّ،  داری را نقد کند واهد سرمایهبخ  از سر بنهد وکه همه عمر مشغولش داشته،  

او را در ا نویسنده.  ، هرچند در قالبیکندمیبیند و حس  میرمان هم به وضوح  ین  بویِ جهانِ    متفاوت با سایرِ آثارِ 

  دنیایِ جا هم بسیار بیش از آن که در پیِ توصیفِ واقعیتی عینی باشد،  ، چرا که این هم کافکا است  «آمریکا»کافکا در  

 د: ن کمی سیمرتدرونِ قهرمانش را 

 

  –آکروباتیکِ درونی  اکسپرسیونیستی است، به تصویر کشیدنِ یک نمایشِ  یِ  تصویرساز [ در درجۀ اوّل  آمریکا]

ارادۀ    نمایشِ حفظِ آدمی را زمانی از   هچبازگشت به آن  و اشتیاقِ خطرناکِاز سویی  بر بقا  متمرکز  تعادل میانِ 

 ١٤.  دیگراز سویِ ، کندخود رانده است و همیشه تهدید می

 

 
 .٣2...، ص  «آمریکا»در  «گمشده»ن. ک. به عبداللهی،  ٤

5 Das Urteil. 
 .٥ی کافکا و دیگران، ص  آمریکاعبداللهی،  ٦
 .٣٥...، ص  «آمریکا» در «شدهگم»ن. ک. به عبداللهی،  7

 . 2٣–2٥...، ص  «آمریکا»در  «گمشده»ن. ک. به عبداللهی،  ٨
 . 2٤–2٥ ص ...، «آمریکا»در   «گمشده»ن. ک. به عبداللهی، مثلاً  ٩

10 Wilhelm Emrich. 
11 Emrich, p. 227. 
12 Klaus Hermsdorf. 
13 See Hermsdorf, p. 138. 
14 Sokel, pp. 617f. 
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توان با اطمینان تفسیری درست  خواند و نَه حتیّ می « آمریکا»نها تفسیرِ ممکن از ن تتواالبتّه این تفسیر را نیز نَه می

  تفسیرِ  شکّ است و اجتناب از  ، اصلِند بنداز این رمان دانست. نخستین اصلی که مفسّرانِ خوبِ آثارِ کافکا به آن پای

 قاطعانه:

 

کند،  مل درست نیست. او تفسیر را غیرممکن می کا   ربارۀ کافکا و آثارِ او به طورِای دهیچ گفته  رسد، به نظر می

تفکّرِ او زیاده از حدّ به ما سرایت کرده و از این   .خود در مقامِ هنرمند شدهایِ  ظهورِ تواناییطور که مانعِ  همان

همان نمیرو،  او  که  رمانطور  از  داستانتوانست  بسیاری  و  نمیها  نیز  ما  بردارد،  دست  یا  هایش  جمله  توانیم 

 –ایم  چه نوشتهآن  چونخواهیم بیشتر بگوییم، بلکه  می  علّت که  به پایان برسانیم؛ نَه به اینای را دربارۀ او  هقالم

در   فقط  و  ناچیز  اگر  باشد  حتیّ  نکوهش  یا  قاطعانه می  ، در چشممان–ستایش  و  از حدّ مطمئن  نماید  بیش 

 .]...[١٥ 

 

گفت، کدام    با اطمینانی نسبیتوان  یمبا اطمینان درست دانست،    وانتهیچ تفسیری از آثارِ کافکا را نمی  هرچندا  مّا

بستگیِ عجیب و غیرقابلِ درکِ کارل، قهرمانِ  وقتی دل  «آمریکا»همان فصلِ اوّلِ  در  . مثلاً  غلط است  اواز آثارِ  تفسیر  

که کارل  بینیمتی میقو  (؛ شناختنمیشکاری که کارل او را تا ساعتی پیش بینیم )آتداستان، به آتشکارِ کشتی را می 

-گذارد؛ وقتی میبر  تِ سبستگی به او پشرغمِ دلعلی  گریان آتشکار را  با چشمِشود،  مجبور میبرایِ ورود به آمریکا  

-کند، متوجّه میشکار ترسیم می نقطۀ مقابلِ محیطِ کار و زندگیِ آتدر اوّلین نگاه به مثابۀ  را  آمریکا  نویسنده  بینیم،  

، هرچند  نمادهایی برونی برایِ به تصویر کشیدنِ تضادّی در درونِ قهرمانِ داستان هستند  مریکاآو    که آتشکار  شویم

ن چهمیکه  بگوییم،  اطمینان  با  م  .تضادّی  توانیم  اگر  این  یفسرّحال  را  نویسنده  رمان  که  کند  تفسیر  جامعۀ طور 

 به عنوانِنسبتاً با اطمینان تفسیرِ او را  توانیم  می،  را به نقد کشیده استاپیتالیستیِ حاکم بر آن  آمریکایی و قوانینِ ک

به نویسنده چه که آن  دالّ بر این استهایی نشانه پر از مان نیزهایِ دیگرِ رفصلکه   تفسیری اشتباه رد کنیم، خصوصاً

 ست.نِ قهرمانِ داستان ا درودنیایِدر درجۀ اوّل کند، ارائه می عینی اقعیتِوصورتِ 

 

از  کافکا  بلکه    باشد، ن  اصل یا عنصری درونی نمادِ  تنها    «آمریکا»در    ایالاتِ متّحدهوان منکر شد که  تیاین امکان را نم 

نیز مراد کند. داستان  قهرمانِ  از ذهنِ  به نشانه  آن چیزی خارج  با توجّه  از آناماّ  باید  هایی که  این  ها سخن رفت، 

را  تمالیِ  حا  معنایِ مقابلِ دوّم  که  عی  فر  کاملاً اوّل  معنایِ    در  این  دیگر  متّحده  دانست.  در  ایالاتِ  قوی  احتمالِ  به 

توان تصور کرد ای عینی. میپدیده  نمادِبار  این،  نماد استباز  اقعی نیست، بلکه  ۀ ومتّحد  هم ایالاتِ  م معنایِ دوّهمین  

شخصی به معنایِ    اتِ، یعنی تجربیآمریکا را ندیده بود  ی است. کافکا به طورِ کلّ  این پدیده جامعۀ صنعتیِ مدرن  که

-. سایرِ نوشتهنسبت به آن داشته باشد  عمیق )چه مثبت و چه منفی(تا حسیّ    ،دقیقِ کلمه از این سرزمین نداشت

داستان از  نیز،  او  رمان ها  هایِ  تا  ها  و  روزانو    ١٦ها نامهگرفته  خاطراتِ  که  شو،  ١7ه دفترهایِ  این  بر  دالّ  این  اهدی 

سرانجام این که آمریکاستیزی از نوعی که  دهند.  داشته، به دست نمیغول میی مشجدّ  ا به طورِسرزمین ذهنِ او ر

نوشت، اصولاً    این رمان را  ای است که در اوایلِ قرنِ بیستم، یعنی زمانی که کافکا پدیدهبیند،  می  «آمریکا»  مترجم در

ذات  » اداستان در رابطه ب «پیشگویانۀ»از افشاگریِ  خود از این نکته آگاه است، چرا کهعبداللهی هراً ا ظ جود نداشت.و

واردِ  خارج شده و     ادبیدیگر از محدودۀ تفسیرِاماّ با این سخن    ١٨، گویدسخن می  «های آنکشیداری و بهرهسرمایه

نشانه  .شودمیدیگر  مقولاتی   و  ادالّ  ای  باری هیچ شاهد  کبر  از    «آمریکا»ه  ین  انتقاد  در  -یتماع جاسیستمِ  رمانی 

 ، وجود ندارد. است حدهتِ متّالاایاقتصادیِ 

 
15 Swander, p. 269. 
16 Briefe. 
17 Tagebücher. 

 . ٤–٥ی کافکا و دیگران، ص آمریکان. ک. به عبداللهی،  ١٨
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را رمانی رئالیستی، یعنی رمانی در نقدِ ایالاتِ متّحده، بدانند، یکی هم    «آمریکا»ای  از عواملی که موجب شده تا عدّه

آن است. ماکس  نادرستِ  از مرگِ که    ١٩رودب  نامِ  منتشر نشدۀ  کافکا    پس  رو  او  آثارِ  اثر  ا به صورتِ از جمله همین 

هایِ  و در چاپ  منتشر کرد  «آمریکا»تحتِ عنوانِ    ١٩27سالِ    نخستین بار دررمان را  اختیار داشت،    ردنوشته  دست

د عنوانِ توان گفت، کافکا خوای میاین در حالی است که بی هیچ شکّ و شبهه.   آن را تغییر ندادنیز عنوانِ  بعدی

نوامبرِ  ،  2٠ه باوِرچِی خطاب به فِل  ایدر نامهبار    دیگری برایِ آن در نظر داشت. او یک و یک بار    ،١٩١22١مورّخِ یازدهِ 

مشخّصاً  این رمان را  ،  ١٩١٤22ویکِ دسامبرِ  به تاریخِ سی  ،اشدر یکی از دفترهایِ خاطراتِ روزانههم در یادداشتی  

«er VerscholleneD»  این رُمان   ١٩٨٣  سالِدر    .2٣است   ردهترجمه ک  «گمشده»آن را    یده، عنوانی که عبداللهیامن 

آثارِ کافکا در چارچو انتقادیِ  ویراستِ    ٥٦پس از گذشتِ  تا    2٥منتشر شد،  «Der Verschollene»عنوانِ  تحتِ    2٤بِ 

که    «آمریکا»عنوانِ نادرستِ    .خود به دستِ خوانندگان برسدیِ  لصعنوانِ ابا    «آمریکا»از چاپِ اوّلِ آن تحتِ نامِ  سال  

به  معنایِ آن  در رابطه با    داستانخواننده را از اوّلین برخورد با  ود،  فته برا گر،  شدهگمعنوانِ اصلی، یعنی    ها جایِ سال

به  تفسیرِ داستان    ؛استنویسنده    در مرکزِ توجّهِداستان و  موضوعِ  آمریکا  کند که  او القا میبه  یرا  ، زاندازداشتباه می

ای بر  متّحده  مثابۀ نقدی  آغاز میالاتِ  با عنشود.  از همین نقطه  اماّ  داستان برگزیده    خود  وانی کهکافکا  ،  استبرایِ 

 .است «شدهگم»فردِ گوید که موضوعِ داستان و در مرکزِ توجّهِ او وضوح به ما میبه  ،شده گمیعنی 

 

ک اثر را بر  ند، نخست می بیرا بر جلدِ کتاب می  «آمریکا»افکا وقتی عنوانِ  خوانندۀ آشنا با آثارِ  پندارد که عبداللهی 

ویراستِ   بْرود به فارسی برگردانده و تعجّب می اساسِ  استفادۀ  کنماکس  این ویراست هنوز موردِ  از این که ظاهراً  د 

او بیشتر می  اماّ  .2٦گیردمترجمانِ فارسیِ کافکا قرار می جم در مقدّمۀ دومِ کتاب در  بیند، مترشود، وقتی می تعجّبِ 

ی ویراست انتقادی جدید مبنایِ کار قرار یت نسخهدر نها»موردِ ویراستی که ترجمه بر آن مبتنی است، نوشته است:  

 Der)   «شدهگم»رِ کافکا  معلوم نیست، مترجم با چه توجیهی عنوانِ اثر را که در ویراستِ انتقادیِ آثا  27«گرفته است.

Verschollene  اثر در ویراستِ ماکس بْرود، عوض کرده! عبداللهی به خوبی ا«آمریکا»( است، با ز این نیز  ، یعنی نامِ 

نَه   داشت،  نظر  در  آن  برایِ  نویسنده  که  عنوانی  یعنی  رمان،  اصلیِ  عنوانِ  که  است  بلکه  «آمریکا»آگاه    « شدهگم»، 

را بر پیشانی اثر خود نگذاشته و جایی هم صریحاً    آمریکا]...[ خود نویسنده عنوان  »نویسد:  می  است. او در مقدّمۀ اوّل

بود. این نام اشاره نکرده  نیز می د  2٨«به  از فصل  آمریکانامِ  »گوید که  ر مقدّمۀ دوم  برخی  پیشنهاد برود  و عنوانِ  ها 

استفاده نمی از آن  نامه» خوانیم:  ۀ دوم میسرانجام در همین مقدّم   2٩«شود.است که دیگر  به  فرانتس کافکا در  ای 

امّا در   .٣٠« ’›گمشده‹ ... است ]...[نویسم ... داستانی که من می‘دهد: فلیچه باور به وضوح در مورد گمشده توضیح می

عنوانِ   این عنوان آن را  به چاپ می  «آمریکا»نهایت مترجم رمان را تحتِ  به رساند، یعنی با علم به نادرست بودنِ 

 
19 Max Brod. 
20 Felice Bauer. 
21 Franz Kafka. Briefe, pp. 440f. 
22 Franz Kafka. Tagebücher, p. 370. 

 . ٩2ص ...،  «آمریکا» در «گمشده »عبداللهی، و  2٠ی کافکا و دیگران، ص یکاآمرعبداللهی، مثلاً ن. ک. به  2٣
24 Kritische Kafka-Ausgabe. 
25 See Schillemeit, p. 325. 

ها است که اعتباری ندارد، چرا که در خصوصِ آن دسته از آثارِ نویسنده که در زمانِ حیاتش منتشر  سال  از آثارِ کافکابْرود  ماکس  ویراستِ  2٦

 . وفادار نیست اوهایِ نوشتهبه متنِ دستچندان که باید    ،ه(موردِ بحثِ ما در این مقال نشده بودند )از جمله رمانِ 
 . ٣٨...، ص  «آمریکا»در  «گمشده»عبداللهی،  27

 .٣ی کافکا و دیگران، ص  آمریکاعبداللهی،  2٨
 . ٣٨...، ص  «آمریکا»در  «گمشده»عبداللهی،  2٩
نقلِ قول کرده که از آن    ١٩١2کافکا، مورّخِ یازدهِ نوامبرِ جا از همان نامۀ  ترجم این . م٣٨–٣٩...، ص  «آمریکا»در  «گمشده»عبداللهی،  ٣٠

 سخن گفتیم، اماّ تاریخِ نامه را ذکر نکرده است. 
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اثر می »تعبیرِ خود   تنها می«گذاردبر پیشانیِ  تواند از خود بپرسد که پس معنایِ توضیحاتِ مترجم در  . و خواننده 

ا نامِ  مقدّمهبابِ  نوشتنِ  و  اثر  عنوانِ  صلیِ  با  ویراست »ای  معرفی  و  کافکا  رمان  نام  بر  )تأملی  ‘آمریکا’  در  ‘گمشده’ 

رغمِ آگاهی از نامِ اصلیِ  گوید که چرا علیای در این باره نمی ۀ خود کلمهچیست؟! عبداللهی در دو مقدّم  «جدید آن(

دهد که چرا نامِ اثری را که بر مبنایِ ویراستِ انتقادیِ آثارِ  یاثر عنوانی نادرست بر آن گذاشته است؛ هیچ توضیحی نم

 خوانیم: کتاب، شاید از قولِ ناشر، میکافکا ترجمه شده، از ویراستِ ماکس بْرود اقتباس کرده است. اماّ در پشتِ جلدِ  

 

همین نام و برخی  ها پس از مرگ کافکا، به پیشنهاد ماکس برود، با  ، سال آمریکاخوان  رمان پیشگویانه و خوش

 های مختلف ترجمه شد. های نویسنده انتشار یافت و به زباننوشتهدر متنِ دست هادستکاری

 

را بر پیشانی خود    گمشده های او، نام اصلی  نوشتهکافکا و بر مبنای دستتازگی در مجموعه آثار انتقادی  اما به

ویراست  ترجمهدارد.   اساس جدیدترین  بر  به  2٠٠٨)  گمشده ی کتاب حاضر  نگاه دقیق  با  و  آلمانی  زبان  از   )

اما به دلیل شهرت نام قبلی رمان  ت ماکس برود و ترجمهویراس انگلیسی آن سامان یافته است.    ،)آمریکا(ی 

 ]![ترجیح دادیم این ترجمه نیز با همین نام به فارسی منتشر شود

 

در مجموعه آثار انتقادی  »که اثر  یک نکته اشاره شود  اگرچه نیازی به تفسیرِ این جملات نیست، جا دارد، تنها به این 

بر مبنای دست اصلی  نوشتهکافکا و  نام  او،  از سالِ  «تازگیبه»نَه    «را  گمشدههای  بلکه  از  ١٩٨٣،  سال    27، یعنی 

 نامد. نمی «آمریکا»هیچ خوانندۀ جدّیِ آثارِ کافکا آن را  کنونو از آن تاریخ تا  «بر پیشانی خود دارد» ،امروزپیش تا 

 

 هامقدّمه ارائه شده در  اطلّاعاتِ

 

  معنایِ دقیقِ کلمه در    به مثابۀ کاری علمی ،  شده استنوشته    ۀ یک اثرِ ادبی که بر ترجمرا  ای  مقدّمه  خواننده  معمولاً

رایج  نمی اصولِ  رعایتِ  و  علمینگرد  آثارِ  را-در  ندارد.    پژوهشی  انتظار  آن  نویسندۀ  مقدّمهاز  که  اماّ  ترجمِ  مهایی 

توجّهی از اطّلاعات را که ها حجمِ قابلاو در آنهستند.  بر آن نوشته است، تا حدّی از این قاعده مستثنی    «آمریکا»

-نامهکند، اطّلاعاتی که نَه کلّیاتی زندگیو از منابعِ مختلف گردآوری کرده، به خواننده عرضه میدربارۀ کافکا و آثارِ ا

ها مستدل کند. پس خواننده انتظار  خواهد تفسیرِ خود از اثر را با آند که مترجم میای، بلکه شواهد و اسنادی هستن

ارائه شده نیزدارد، به گونه اطّلاعاتِ  از منابعِ  انتظار را چندان برآورده   متأسّفانه  مطّلع شود.  ای شایسته  این  مترجم 

جملاتِ  کند. مثلاً  رمستقیم، به منابعِ خود نمیای، حتیّ غیترین اشارهاو در موردِ بسیاری اطّلاعات کوچک  کند.نمی

 اند: آمده مقدمّۀ اولزیر بدونِ هیچ توضیحی راجع به منبع در 

 

در   برود  پر  ١٩٠2اکتبر    2٣ماکس  کافکا در هماناگ جستاری دربارهدر  به  ی شوپنهاور خواند که  برود  با  جا 

نیچه دفاع کرد. کافکا در دوره از  پرداخت و  را میهای فشردهوشتهای که نمخالفت  با  ی فکری تسورائو  نوشت 

خ   آنکه گریخته  جسته  را  شوپنهاور  فیلسوف،  پیشتر  این  اصلی  اثر  خواندن  به  شروع  دوباره  بود،  ان جهوانده 
ی سرشت ما«، از این کتاب  نفسهنبودگی فیاش با فانیکرد و فصل »در باب مرگ و نسبت  همچون اراده و تصور

 ٣١اناپذیر« بسیار تأثیرگذار بوده است. در نوشتن بخش»امر فن

 

منبعِ  مترجم   نامیدنِ  میدر  ذکر  دیگران  قولِ  از  خود  که  نیز  رابطه  ؛ بیندنمی  ضرورتیکند،  سخنانی  در  با    مثلاً 

   به هیچ منبعی اشاره نکرده است:سطرهایِ زیر 

 
 .١٣ی کافکا و دیگران، ص  آمریکاعبداللهی،  ٣١
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ی ، منبع الهام اصلی او را سفرنامهی کافکا بودمنتقدان در کنار زندگی بنجامین فرانکلین که از آثار مورد علاقه

نادرست اوکلاهاما به    ١٩١2دانند که در  ی آرتور هولیچر مینوشته  آمریکای امروز و فردا منتشر شد، و املایِ 

دانند که به کتاب ناشی از اشتباه همان نویسنده در آن اثر میرا    آمریکاای اوکلوهاما در فصل »تئاتر...« رمان  ج

 ٣2است. راه یافته آمریکا

 

منبعِ    مثلاً در مثالِ زیر از مقدّمۀ دوم   ؛بَرَد قولِ مستقیم را نام نمیسرانجام عبداللهی در مواردِ زیادی حتیّ منبعِ نقل

 مانَد: قیماً نقل کرده، برایِ خواننده نامعلوم می قولی که مست

 

بیمه[  کافکا] شعبه  Assicurazioni Generaliی  به شرکت  بلکه  تا  بتواند  های  وارد شد  جهان،  سرتاسر  در  آن 

روزی او را از پراگ به جایی دیگر ببرد و امید داشت بتواند آنجا را با سرزمینی اگزوتیک و غریب معاوضه کند، تا  

 ٣٣های مسلمانان« را ببیند.های نیشکر یا گورستانی دفترش دشتد »از پنجرهبتوان

 

اطّلاعاتِ  مترجمالبتّه   منابعِ  نیز  موارد  بسیاری  نقل  در  و  میقول خود  ذکر  را  امّا  ها  دوم.  مقدّمۀ  در  خصوصاً  کند، 

  قرار بگیرند.ای  فایدهمفیدِ    دنتوانسختی میستفاده نیستند و یا به   ادهد، غالباً یا قابلِ اطّلاعاتی که او دربارۀ منابع می

اوّل    درجا  یکمثلاً   توخولسکی مقدّمۀ  کورت  قولِ  از  را  زیادی  نسبتاً  منبعِ می نقل    ٣٤مطالبِ  با  رابطه  در  امّا  کند، 

 (را ذکر کند  عیا صفحاتی خاص از این منب   صفحهشمارۀ    این کهبدونِ  )   «آمریکای کافکا»  مطالب تنها به ذکرِ عنوانِ

اصلی را این  و  نموده  بسنده آلمانیِ  منبعِ  اطّلاعاتی از    به  ایگونه، یعنی بدونِ هیچ اشارهدر پانوشتی عنوان و نشانیِ 

مثالی    ٣٥. « ,Amerika aus: Kritiken und RezensionenFranz Kafka»:  ستده اکر  قیدنشر،    مِ ناشر و تاریخِقبیلِ نا

ی کند که به گفتهکافکا در اظهاراتش به فلیچه از نوشتن فصل آخری یاد می»است:    وم ددیگر این جمله از مقدّمۀ  

رضایت و  است.وی خوب  نیامده  در  کار  از  نمی  ٣٦«بخش  کدامگویمترجم  در  را  این  که  نامهد  از  به    هایِیک  کافکا 

پیدا کردنِ مطلبی معیّن در  انند که  دشناسند، میها را میه باوِر خوانده است، و خوانندگانی که حجمِ این نامهچِفِلی

 ها، اگر تاریخِ نامه نامعلوم باشد، چقدر دشوار است. آن

 

دارد جا  پایانِ  برخ  ، در  که  اشاره شود  نیز  این  مقدّمهبه  در  شده  داده  اطّلاعاتِ  نادرست  ی  مترجم  متناقض  هایِ  یا 

 : شوددو نمونه اشاره میهستند. به 

 

سپس:   ٣7.«نوشته شد  ١٩١٤تا  ١٩١١های طی سال»خوانیم که این رمان ابتدا می  « یکاآمر»دربارۀ  . در مقدّمۀ اوّل١

. و سرانجام:  ٣٨«طراحی کرده بود   رمان آمریکایی   کافکا تا زمان مرگ روی این اثر کار کرده و آن را به شکل نوعی »

را بازنویسی    آمریکامتن نهایی  کرد. اماّ هرگز  نوشت و رها میهایی از آن را می هرازگاهی بخش  ١٩١٤کافکا تا سال  »

 ببریم که اطّلاعاتِ مترجم( را بشناسیم، تا بلافاصله پی١٩2٤کافی است، سالِ مرگِ کافکا )  ٣٩« یا ویراستاری نکرد.

 
 .٣–٤ی کافکا و دیگران، ص  آمریکاعبداللهی،  ٣2
 . 27...، ص  «آمریکا»در  «گمشده»عبداللهی،  ٣٣

34 Kurt Tucholsky. 
 . ١١–١2ی کافکا و دیگران، ص آمریکابه عبداللهی،  ن. ک. ٣٥

 . ٣١...، ص  «آمریکا»در  «گمشده»عبداللهی،  ٣٦
 .١ی کافکا و دیگران، ص آمریکاعبداللهی، ن. ک. به  ٣7

 .٣ی کافکا و دیگران، ص  آمریکاعبداللهی،  ٣٨
 .٣ی کافکا و دیگران، ص  آمریکاعبداللهی،  ٣٩
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رویِ این اثر   ١٩١٤، پس از اکتبرِ  «دهدجا که شواهدِ امر نشان میتا آن»مغلوط و متناقض است. در حقیقت کافکا،  

 ٤٠کار نکرد. 

 

ماکس برود ]...[ در جای دیگری این دریافت را در تضاد با یادداشتی از خود  »نویسد:  ترجم در مقدّمۀ اوّل می. م2

سمان در این اثر هم مرگی شبیه مرگ یوزف ک.  وکه در آن قرار بوده کارل رداند  می   ١٩١٥سپتامبر    ٣٠در  کافکا  

خود ]...[    ١٩١٥سپتامبر    ٣٠کافکا، در یادداشت مورخ  »خوانیم:  مقدّمۀ دوم میاماّ در    ٤١« داشته باشد.  قصرقهرمان  

 ٤2« شود.ویخته میبه دار آ  ’ جلاد‘داند که از سوی دو  مرتبط می  محاکمهدر    شخصیت کارل روسمان را با یوزف.ک. 

 محاکمه مانِ  قهر  ٤٥ا ف کیوزِیا    «ک..یوزف»دانند که  اند، می دهرا خوان  ٤٤قصر و    ٤٣محاکمه  هایِرمان  خوانندگانی که

 علاوه به دار آویخته نشد، بلکه با کارد به قتل رسید. بود و به
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